هم / 1 آونا 0ص2 طوز۲ ۵۶ حیاول 


سال پنجاه و دوم شماره ۰۲ شمارة پیاپی ۱۲۱ یه 1 15506 ,2 0۰ ,52 ۲۷01۰ 
تابستان ۰۱۳۹۹ ص ۱۱-۱۲۱۲ 0 0۵۲ 
۸ ۵۵۸ :]10 


امکان‌سنجی کاربست نظربه استعاره مفهومی 
در تحلیل مسائل اصول فقه" 


دکتر سعید نظری توکلی 
دانشیار دانشگاه تهران 
۵6.] ۵) تمه فاص :اتمصر۲ 
مسعود حهاندوست دالنحان ۱ 
دانشحوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 
دمم اتقصع ۵ .]005 مقطهز :ات۲2 
رد 3 

از نظر عالمان اصول فقه. احکام الهی نزد خداوند اموری ثابت و واقعی‌اند و احکام استنباط شده توسط 
فقیهان. ظاهری‌اند و در فرض ناسازگاری با آن احکام واقعی. تغییری در آن‌ها ایحاد نمی‌کنند. با این وحود. 
این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب می‌شود تا فقها در موضوع‌های یکسان و با مراجعه به منابع مشابه, 
احکام متفاوتی استنباط کنند؟ هرچند بیشتر پاسخ‌ها به این پرسش ناظر به تأثیر زمان و مکان و تخییر 
موضوع‌های احکام است. اما به نظر می‌رسد یکی از اسباب اثرگذار در تغییر احکام شرعی» اختلاف در 
دستگاه «استعاره-نظریه» است. بر اساس دستاوردهای زبان‌شناسان شناخت گرای معاصر. فرآیند تفکر انسان» 
ماهیتی استعاری داشته بیشتر استعاره‌های زبانی» معلول وحود استعاره‌ها در ساختار مفهومی ذهن انسان 
است. بر این اساس» تمامی مفاهیم انتزاعی به واسطه فرآیند تجسم سازی از یک امر شناخته‌شده و عینی» 
مفهومی می‌شوند. یافته‌های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی - توصیفی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام 
شده است. نشان می‌دهد اختلاف در احکام ناشی از اختلاف در نظریه‌های اصولی است و اختلاف در 
نظریه‌های اصولی. برآمده از دگردیسی در استعاره‌های پشتیبان و درونی این نظریات است. برای نمونه. دو 
استعاره «عبد و مولا» و «قانون‌گذار و قانون پذیر» که در طول زمان و بر اساس مفهوم انتزاعی «تکلیف» - به 
عنوان مهم‌ترین و تأثبرگذارترین مفهوم انتزاعی موجود در اصول فقه - شکل گرفته‌اند. سبب ایجاد نظریه‌های 

مختلفی در این علم شده و به دنبال آن بر استنباط فقیه از منابع فقهی (کتاب و سنت) نیز اثرگذار بوده است. 

کلید و اژه‌ها: استعاره. استعاره مفهومی. اصول فقه. 


# مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول: ۱۳۹۷/۰/۳۱ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ 


۱ نویسنده مسئول 


۱۶۰۲ فقه و اصول شمارة ۱۳۳۱ 


عط صا پزدمع۲ تمطم‌هاع۱۷ آمنامهءدمن) عط مصنرام‌ج۸ ۶ه بتلزهنعده۳ عمط" 


ومیعع طوز-ه لیعت) ۶ه عنعرلدهش 
ححعطه اه بطنعت‌خنصنا رتمووع۲۳۵۲ عنمنموو۸ ۳۰۲۱۰ رنامعلوب؟ تعمعها 0عنم5 
فصح ععصههن‌نتست ‏ عتصعافآ .۵ تصعلیت؟ ‏ .<۲ظظ . هوژهه‌لدن1 . عمنمهصمطعر . 4تاهعه]۷( 
(تمطانه هصنصمم‌معصم) ‏ صفتطع؟ ه بنعهنصتا رسقا عتصعاع؟ ۶ه فصمن‌م‌صته۴ 
داش 
صذ لمنطعه 4صح 4 مسج کامی‌عيم مصتن رفتعامطهه طهزاه سلوتا ۵۶ غصنمح‌سهنه فطا همعط 
عتعطا اه وق صذ فصه عصع‌تهممد مب فاعتنیز برد 4ععمصز ععنلع۷ عط هصه طفالم که غطوته عطا 
صمنافع‌تان عطا هب۲۱۵6 معط ما عمصقطل مص معلقصه رفعلن لمنعه عطا طاتم ععصع‌ونوصم‌هز 
۲( 4صه معیزدنه عصمه عطا ما وه ععهنله۷ اصمم‌النه علصذ ما موتساز فعونیی قط۱۱ وعوزیه 
صععصی صمتاععنان ونطع ما هعمج عط ۵۶ دمص طهنمطال ؟وم‌بیمی ععلتصنه ما عصتتهاع 
رفن۷ عطا ۵ وعتافه عزدانه صذ معصفط عط هه ععمام هه مصصت ه ععصعنآلهذ عطا 
عط عذ م‌نلعه۷ وسمتوناهد عطغ صذ ععصفط عطا هصتامعله وجمعد؟ عطا که عمه نقطا عصععه 
۶۴ عامعصعنه عطا ما همع حور روم‌طمطم‌ماعه معط صذ ععصمعمن 
آم‌تدمطم‌فاعه ده ۶ه وز غطهنمطا معصط اه وفی‌ميم عط رقاونتم‌صناً نصوی رندتمم‌صواصی 
صذ عتمطج‌هاعصه ۵۶ ععصعاعتت 896 ما مس عبه فعمطم‌معه عنافنیم‌صناً فطا که اعمصه 4ص عناق 
عصمععط عامععصی اعفتادطاه له رپراهمتکتمعع۸ ,صنصه صفصط ۵ مستعنته لقتتامعجی عطا 
6 افص عبتمیزداه فصح صسممص ه مصترنلمتعنه ۵۲ فوعی‌متم عطا طهتمتطا لقتاجوعج 
4مطعصه عبنام‌تی‌عع-لی‌تالقصه بط عصمل صععط فقط طعنط بهنو عصعوهتم عطا که فوصنه‌ص 
عط ما مک وذ معنه7 96 هذ ععصمععنل عط) فطع مه وی‌عنمعع: بجتطنا جه 4عفوط 4صه 
مر عصعای عمتعمعط تلیدونا عمط صذز معصمععنل معط 4ص عمزجمعط تلماونا عطا صذ ععصمملن 
عم .ععزعمعط۱ عفعطا که فتمطم‌ماعه تمصعتص هه ممتممومنه عمط که عتومطمتمصمه 
"وصنل‌نطه- 1 هه عمتماعنوع۱ 4صج متومصه فص ماه" ععمطم‌ماعه مت عطا رعامرصمه 
عم عط قح جات ۵۶ احوععصم اعفتادطه عط مه 4ععط هه عصتا عبن 4ع۲مبه عبط ط‌نطه 
صععلن م1 160 76ج -طوز-آه ولا صذ احععجمه اوه متاصمنالصن 4ج اصهاتو م1 
حصم مصععهصذ عافتماز 6 م2160 معلة هط ررلنصعنوه‌عطایه 4صه ععصعه فطع هذ ععندمعط) 


۰(قصصیگ 4ص عاممظ راما عطا) وعءعنمی امتامعل‌بم‌فتتناز 


.وزج آنونا رتمطممعه لمنتاجععجی رتمطح‌ماهه :عت۵ رم 


تابستان ۱۳۹۹ امکان‌سنجی کاریست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱۳ 
مقدمه 

مطالعات تاریخی نشان از آن دارد که با وجود دگرگونی پیوسته احکام اسلامی, منابع استنباط احکام 
کم و بیش اعتبار گذشته خود را حفظ کرده و تغییرات عمده‌ای در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. از این ری این 
پرسش به ذهن می‌رسد که تغییرات احکام شرعی متأثر از دخالت چه اموری است؟ هرچند تغییر 
موضوعات با دخالت عنصر زمان و مکان در استنباط احکام سیب تغییر در احکام می‌شوند. اما بدون تردید 
تنها عامل آن نیستند؛ زیرا گاه با ثابت بودن زمان و مکان فهم فقهای یک دوره از گزاره‌های دینی متفاوت 
است. بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که یکی از عوامل اثرگذار در تغییر احکام شرعی» اختلاف در 
دستگاه «استعاره- نظریه» است. 

هرچند بر اساس نظریه کلاسیک. استعاره یک آرایه ادبی بوده. حنبه زیبایی‌شناختی دارد (خادم‌زاده و 
سعیدی مهر ۸)؛ اما زبان شناسان شناخت‌گرای معاصر با نقد پیش‌فرض‌های نظریه کلاسیک» استعاره را 
از حوزه ادبیات خارج کرده و با طرح نظریه «استعاره‌های مفهومی». مسیری نو در روش‌شناسی علوم 
گشوده‌اند. بر اساس این نظریه. تفکر انسان ماهیتی استعاری دارد و تمام مفاهیم انتزاعی به واسطه فرآیند 
تجسم سازی از یک امر شناخته‌شده و عینی» مفهومی می‌شوند (3-6 ,100508 عک 1101۴). 

بر این اساس, می‌توان اختلاف احکام را ناشی از اختلاف در نظریه‌های اصولی و اختلاف در 
نظریه‌های اصولی را ناشی از اختلاف در دستگاه «استعاره-نظریه» دانست؛ چراکه استعاره‌های مکنون در 
نظریه‌های اصولی» موجب سویه‌سازی در نظریه‌ها می‌شوند و تحولات در حوزه احکام» ناشی از 
دگردیسی‌ها در استعاره‌های پشتیبان این نظریه‌ها هستند. 

در پژوهش حاضر ابتدا به بیان نظریه معاصر استعاره و چیستی استعاره‌های مفهومی می‌پردازيم و در 
ادامه از تأثیرپذیری علم اصول از اين نظریه سخن به میان می‌آوریم و سرانجام یکی از استعاره‌های مفهومی 
موجود در علم اصول را به عنوان شاهد بیان کرده» آثار آن بر استدلال در مسائل را مورد بررسی قرار 
می‌دهیم. 


مفهوم شناسی استعاره 

استعاره» اسم مصدر از ریشه ((ع.و.ر ۰ در لغت به معنای «عاریت خواستن» است (عمید» فک 6 این 
عبدالله بن معتز و ابراهیم بن وهب به تفصیل درباره آن گفتگو کرده؛ گاه آن را نقد کرده‌اند (فرزانه» ۱۱۳ 
۰۲۴۵ طبانه» 0۹ هرچند در قرن چهارم هجری» استعاره به یکی از مهم‌ترین مسائل علم بیان تبدیل شد؛ 


واژه از حمله اصطلاحات رایج در علم بیان بوده» دانشمندانی همچون حاحظ. اببن قتیه» مبرد» تعلب» 


:۱ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 
اما سکاکی در قرن هفتم هجری صورتی کامل از علم بیان را در کتاب مفتاح العلوم ارائه کرد. بر اساس 
تقسیم سکاکی. عمده‌ترین مباحث علم بیان عبارت‌اند از: تشبیه مجازن استعاره و کنایه. «تشبیه» ادعای 
همسانی میان دویا چند پدیده است. اگر ویژگی یا صفات مشترکی داشته باشند. تشبیه دارای چهار رکن 
است: مشبه, مشبه‌به» ادات تشبیه و وحه شبه (فرزانه. ۱۳/ ۲۴۷). «محاز» بر دو گونه است: لغوی و عقلی. 
مجاز لغوی عبارت است از کاربست لفظ در غیر از معنایی که برای آن وضع شده است به واسطه وجود 
یک قرینه لفظی (قرینه صارفه) و یک مناسبت و پیوستگی (علاقه) میان دو معنای حقیقی و محازی. منظور 
از «مجاز عقلی» هم اسناد فعل به فاعل غیرحقیقی است (سکاکی, ۳۵۷ و ۳۶۲ و ۳۹۳). «کنایه» لفظی 
است که معنای غیر اصلی آن مورد نظر است؛ اما چون قرینه‌ای برای عدم کاربست معنای اصلی وجود 
ندارد. می‌توان همان معنای اصلی را نیز اراده کرد (سکاکی. ۳۵۹ و ۴۰۲). سرانجام. «استعاره» مجازی 
است که مناسبت و پیوستگی میان معنای اصلی و غیر اصلی. تنها مشابهت میان آن‌هاست؛ بنابراین؛ 
استعاره نوعی مجاز لغوی بر مبنای تشبیه است که یکی از دو طرف تشبیه. ابزار تشبیه و وجه شبه در آن 


حذف می‌شود (فرزانه, ۸۱۳ ۲۴۷). 


گونه شناسی استعاره 

استعاره به عنوان یک صنعت بلاغی. دارای گونه‌های متفاوتی است. استعاره بر مبنای ساختان به 
مصرحء مکنی و تمثیلی تقسیم می‌شود. همچنین بر اساس لفظ مستعار» استعاره را می‌توان به دو گونه 
اصلی و تبعی طبقه‌بندی کرد. افزون بر این استعاره به قریب و بعید (بر مبنای جامع)» وفاقی وعنادی (بر 
مبنای دوسویه استعاره)؛ تحقیقی و تخییلی. مفرد و جمع تقسیم می‌شود (ر.ک: پارسا و حسین پناهی» 
۹ گونه‌های پیش گفته همگی استعاره زبانی هستند؛ اما از نظر زبان شناسان شناختی» استعاره تنها امری 
زبانی و محدود به واژگان‌ها نبوده, بلکه در فهم و تفکر انسان نیز جاری است (استعاره در نظام تصوری 
انسان) (گلفام و یوسفی راد. ۶۳). بر این اساس» استعاره به دو گونه کلاسیک و مفهومی قابل تقسیم است. 

۱ استعاره کلاسیک 

هنگام ی که با واژه «استعاره» مواجه می‌شویم؛ ناخودآگاه آن را یک آرایه ادبی فهم می‌کنیم؛ چراکه از دو 
هزار سال پیش؛ ارسطو به عنوان بنیان‌گذار نظریه کلاسیک» استعاره را در نظام بلاغت" مورد بررسی قرار 
می‌داد. مطابق تعریف وی» استعاره عبارت است از: «کاربرد نام یک چیز برای چیز دیگر» ( ,۸500116 


52 از نظر ارسطوی استعاره بر پایه اصول تشبیه پی‌ریزی شده و به همین علت به بررسی شباهت دو یا 


۱۰ 6 


تابستان ۱۳۹۹ امکان‌سنجی کاریست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱:۵ 
چند چیز می‌پردازد؛ همچنین بیشتر از آن‌که نقش ارائه معنا داشته باشد. ارائه‌کننده سبک بیان و ناظر به 
حنبه‌های زیبایی‌شناختی آن است (921 ,۸6۲ > 136/۳0105 ,[001600)). در نتیحه» ارسطو استعاره را 
مربوط به حوزه زبان قلمداد می‌کند و از آنجا که هدف اصلی زبان را شفافیت و بیان عریان حقایق می‌داند 
(ماوکس» ۲۳)» کاربرد استعاره را تنها در زبان مجازی روا می‌دارد. این دیدگاه مورد پذیرش حکمای 
مسلمان نیز قرار گرفته است و افرادی همچون فارابی بین زبان تحت‌اللفظی و زبان مجازی تفکیک قائل 
شده. استعاره را تتها در زبان مجازی و صناعت خطابه و شعر جایز شمرده‌اند نه در ادبیات فلسفی (فارابی» 
۴ از نظر ابن‌سیناه استعاره تنها برای ایحاد یک امر شگفت‌انگیز مناسب است و نه برای تفهیم و تفاهم 
(ابن‌سیناء ۶۷) و به همین دلیل» زبان علمی» زبانی خالی از استعاره‌ها بوده» الفاظ با معانی مطابقت دارند 
و از مفهوم روشنی برخوردارند (ابن‌سیناه ۲۰۰-۱۹۹). 

اما با این حال» جرج لیکاف" و مارک جانسون" دو تن از زبان‌شناسان شناخت‌گرای معاصر دیدگاه 
کلاسیک موحود از استعاره را به جالش کشانده. استعاره‌ها را از انحصار حوزه ادبیات خارج کردند (نظریه 
معاصر استعاره)؛ هرچند پیش از این دی اشاره‌هایی در دستاوردهای علمی رومن یاکوبسون" نیز به این 
مطلب وجود دارد. بر اساس نظریه لیکاف و جانسون؛ استعاره یک امر زبانی صرف نیست. بلکه فرآیند 
تفکر انسان ماهیتی استعاری دارد؛ به این معنا که ساختار مفهومی ذهن انسان به شکل استعاری بنا شده و 
در بیشتر موارد. بروز استعاره‌ها در زبان معلول وحود استعاره‌ها در ساختار مفهومی ذهن انسان است 
(3-6 ,رحو0عصطان[ ی علض 

لیکاف در مقاله خود بیان می‌دارد که وجود پنج فرضیه در دیدگاه کلاسیک موجب شده است که 
ماهیت استعاره به درستی فهم نشود: این پنج فرضیه عبارت‌اند از: (۱) زبان روزمره. زبانی حقیقی است و 
نه استعاری؛ (۲) تمام اموری که می‌توانند متعلق علم آدمی قرار گیرند. با زبان حقیقی و بدون استفاده از 
استعاره قابل درک هستند؛ (۳) زبان استعاری قابل صدق و کذب نیست. اما زبان حقیقی چنین قابلیتی را 
دارا است؛ (۴) تعاریف موحود در فرهنگ‌های لغت» همگی تعریف‌های حقیقی هستند؛ (۵) مفاهیم بکار 
رفته در دستور و قواعد زبان» استعاری نیستند (187 ,11011). 

لیکاف و جانسون بر پایه دیدگاه زبان‌شناسی شناختی» چهار فرضیه پایه‌ای دیدگاه کلاسیک را که به 
اعتقاد آن‌ها مانع از درک انديشه استعاری و عمق آن است به چالش کشیدند. بر اساس دیدگاه کلاسیک. 
حایگاه اصلی استعاره» نظام واژه‌هاست. استعاره بر پایه تشابه بنا شده است همه مفاهیم حقیقی‌اند و 

۱. 0۵۵2۵ 1۵10 


حول لنه]۱۷ ۲۰ 


صموحامله[ مقصصم۴ .۳۲ 


۳ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 
استعاره به بخش غیرحقیقی زبان اختصاص دارد و سرانجام» استعاره یک تفکر عقلانی خودآگاه است؛ اما 
بر پایه نظریه معاصر. (۱) کانون اصلی کاربرد استعار» مفاهیم" است نه واژه‌ها؛ (۲) استعاره مبتنی بر 
شباهت نبوده. بر پایه روابط میان دو حوزه مشترک در تجارب ما استوار است؛ یعنی انسان با درک 
شباهت‌های موجود بین دو حوزه مبتنی بر تجارب خویش, ناخودآگاه بر پایه قلمروهای متقاطع ". بین این 
دو حوزه ارتباط برقرار می‌کند؛ (۳) عمیق‌ترین مفاهیم همچون: زمان. رخدادهاه علیت» ذهن, اخلاق و ... 
به واسطه استعاره‌های موجود در ذهن فهم می‌شوند (بخش عمده نظام مفهومی. استعاری است)؛ (۳) 
ساختار مفهومی استعاره‌ها اختیاری نیستند. هرچند صورت توسعه‌یافته و پیچیده آن‌ها. به واسطه طبیعت 
مشترک بدن انسان و تحارب مشترک زندگی روزمره او شکل گرفته‌اند ( ,1000508 عک 1۵011 
25 

۲ استعاره مفهومی 

لیکاف و حانسون پس از به چالش کشیدن فرضیه‌های اصلی دیدگاه کلاسیک» مدعی شدند که استعاره 
منحصر در نظام زبانی نبوده» تمام زندگی روزمره انسان و حوزه انديشه و عمل آن اورا شامل می‌شود. ما بر 
اساس استعاره‌هایی که از موضوعات بسیار پیش پا افتاده شکل گرفته‌اند و به واسطه تعامل با تجربه‌هایمان 
(اطرافیان, اجسام و ...) واقعیت یافتهاند. فکر و عمل می‌کنیم؛ بنابراین؛ نظام مفهومی ما ماهیتی سراسر 
استعاری دارد. این دو همچنین مدعی شدند که نظام مفهومی حاکم بر ذهن ما به گونه‌ای نیست که بتوانیم 
به صورت معمول نسبت به آن آگاهی و علم داشته باشیم» بلکه در بیشتر موارد. به صورت کامللاً ناخودآگاه» 
در امتداد مسیر خاصی می‌اندیشیم (366 ,1000508 عک 11011). لیکاف و حانسون برای اثبات این 
ادعای خود به شواهدی استناد کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها؛ چندمعنا بودن نظام‌مند بعضی از کلمات و تعمیم 
طرح‌واره‌ها در حوزه استدلال و استنتاج است (خادم‌زاده و سعیدی مهر» ۱۲-۱۱). 

بنا بر آنچه لیکاف و جانسون بدان رسیده و نیز آن را در خود می‌یابیم» ما به شیوه‌ای که احسام را تجسم 
می‌کنيم درباره آن‌ها سخن می‌گوييم. این فرآیند تجسم سازی به شکل کامل بر امر شناسایی مفاهیم 
نتزاعی» همچون: بالا و پایین نیز قابل انطباق است با این تفاوت که ما برای شناسایی این مفاهیم» از 
مفاهیم عینی پیش شناخته‌شده (همچون: بالا رفتن قیمت خودرو) بهره می‌گیریم و با تعمیم و 
همانندسازی» نسبت به آن امر انتزاعی شناخت پیدا می‌کنيم. به عبارت دیگر مفاهیم انتزاعی در حوزه 
مفهومی انسان با کمک مفاهیم عینی پیش شناخته‌شده سازمان‌بندی می‌شوند و زبان به ما نشان می‌دهد که 


۱ ۲ 


متمصصمل وم ۲۰ 


تابستان ۱۳۹۹ امکان‌سنجی کاریست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱۷ 
چگونه در ذهن خود. مفاهیم عینی را بیان و درک کنیم. لیکاف و جانسون این نوع استعاره را که در زبان 
متعارف ما ريشه دارد و بر شناسایی امور انتزاعی بر اساس امور عینی و تصویری کردن" مفاهیم ذهنی 
است» «استعاره مفهومی» نامیدند. 

۱-۲. اجزاء استعاره مفهو می 

استعاره مفهومی در حقیقت فهم و شناسایی چیزی به واسطه فهم چیز دیگری است و این فهم از 
روابطی که بین احزاء دو محموعه (احزاء امری که آن را از پیش فهم کرده‌ايم و اجزاء امری که سعی در 
شناسایی آن داریم) برقرار شده؛ به وجود می‌آید. لیکاف و جانسون این رابطه را که به شکل تناظرهایی میان 
احزاء این دو محموعه شکل می‌گیرد. «نگاشت»" می‌نامند. بر این اساس» مجموعه‌ای که احزاء آن دارای 


مفهومی شناخته‌شده و عینی‌تر است» قلمرو مبداً یا منبع ؟ و مجموعه‌ای که دارای اجزاء با مفاهیم ناشناخته 


و انتزاعی‌تر است» قلمرو مقصد یا هدف" نام‌گذاری می‌شوند. 


نگاشت‌های استعاره 


۱ 0 


عصلم1۷]20 ۲۰ 
متحصمل ممتنام ,۳ 


صتقصصم )عع7ه[ ۰ 


۱:۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 

بنابراین» استعاره «نگاشت میان قلمروهای متناظر در نظام مفهومی» است (هاشمی» ۱۲۵). در نتیحه, 
برخلاف دیدگاه کلاسیک. استعاره‌ها به واسطه کلمات و عبارات ساخته نمی‌شوند. بلکه روابط و تناظرهای 
یک‌به‌یک بین دو حوزه مفهومی. استعاره‌ها را شکل می‌دهند. در این فرض» کار کلمات و عبارت‌ها تتنها 
برانگیختگی ذهن ماست تا بتوانیم بین آن دو حوزه ارتباط برقرار کنیم (186 ,11011). 

به عنوان مثال» ما انسان‌ها یک مناظره را به صورت معمول با تجربه جنگ» مفهومی و تصویرسازی 
کرده در مورد آن. از حملات زیر استفاده می‌کنيم: 

- استدلال توغیر قابل دفاع است. 

- من به تقاط ضعف استدلال او حمله کردم. 

- ادعاهای او در مناظره را در هم شکستم. 

- من از راه حدیدی به او حمله کردم. 

- او دقیقاً نقاط ضعف استدلال مرا هدف‌گیری کرده بود. 

این عبارات همگی متناظرهایی هستند که بر پایه نگاشت‌های استعاره «مناظره. حنگ است» شکل 


یافته‌اند. بر این اساس می‌توان نگاشت‌های استعاره مزبور را به شکل زیر نشان داد: 


جدول ۱ - نگاشت‌های استعاره «مناظره» جنگ است» 
مبدآ: حنگ مقصد: مناظره 
دشمن تن طرف مناظره 
پیروزی (شکست) تن صحت و مقبول افتادن استدلال 
حمله سس»__اوانه استدلالی جدید و ناگهانی 
ابزارآ لات جنگی تن استدلال 
هدف‌گیری سح نقد دقیق استدلال فرد مقابل 


این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چگونه ذهن می‌تواند بر پایه یک سلسله امور عینی و شناخته‌شده 
به امور ناشناخته و بیشتر انتزاعی پی برد و آن را بر اساس یک استعاره» مفهوم‌سازی و درک کند. 

۲-۲. انواع استعاره‌های مفهومی 

لیکاف و جانسون بر پایه شواهد زبانی» استعاره‌های مفهومی را به سه دسته طبقه‌بندی نموده‌اندا: 


۱. البته لیکاف پس از کار مشترک خود با جانسون در سال ۱۹۸۰ توانست به همراه ترنر در سال ۱۹۸۹ دسته چهارمی را تحت عنوان 
«استعاره‌های تصویری) به این سه دسته اضافه کند (افراشی و حسامی؛ ۱۵3 


تابستان ۱۳۹۹ امکان‌سنجی کاریست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱۹ 

استعاره‌های حهتی": اگر برای سازمان‌دهی مفاهیم در ذهن خود از حهت‌گیری‌های فضایی همانند 
بالا» پایین» دور نزدیک و ... استفاده کنیم. جنین استعاره‌ای» «استعاره حهتی » نامیده می‌شود (هاشمی. 
۷ مانند بالا دانستن شادی و روحیه در حمله «روحیه ورزشکاران ما بسیار بالاست». باید توحه داشت 
که هرچند استعاره‌های حهتی همگی از مکان مند بودن بدن انسان نشئت می‌گیرند ( 6 1.۵1601 
4 ,100507) اما با این حال به علت اناطه آن‌ها به تحارب فردی مختلف» ممکن است شاهد 
تفاوت‌هایی در این خصوص بین فرهنگ‌های گوناگون باشیم. 

استعاره‌های هستی شناختی": همان‌گونه که تحارب ما از حهت‌گیری‌های فضایی می‌تواند استعاره‌های 
جهتی را برای ما پدید آورد» همان‌گونه تجارب ما از پدیده‌ها و مقوله‌سازی آن‌ها به عنوان یک شیء و یک 
ماده نیز می‌تواند دسته دیگری از استعاره‌ها را به ما نشان دهد؛ چنین استعاره‌هایی» «استعاره‌های هستی 
شناختی» نامیده می‌شوند (25 ,1000500 عک 11601۴)؛ مانند موحود زنده دانستن تورم در حمله «تورم 
معیشت اقتصادی همه ما را به آتش کشیده است». شاید بتوان ادعا کرد که استعاره‌های هستی شناختی 
حجم وسیعی از نظام مفهورمی ما را به خود اختصاص داده است جراکه انسان‌ها برای درک امور نامحسوس 
غالبا از عملیات تشخیص و حان‌بخشی" استفاده می‌کنند. 

استعاره‌های ساختی *: اگر برای درک و شناخت یک مفهوم از ساختار یک مفهوم دیگر استفاده کنیم؛ به 
عبارت دیگر اگر یک مفهوم را بر حسب مفهوم دیگر سازمان‌دهی وقالب‌بندی نماییم. جنین استعاره‌ای» 
«استعاره ساختی» نامیده می‌شود؛ مانند سازمان‌دهی مفهوم مناظره بر اساس مفهوم حنگ در حمله 
«مباحثه حنگ است» (4 ,1000508 > 11011). لیکاف و حانسون معتقدند اکثر استعاره‌های گزاره‌ای 
از نوع استعاره‌های ساختی هستند (هاشمیء ۱۲۹). 

۳-۲. پیامد حریان استعاره‌های مفهومی در آموزه‌های دینی 

ماهیت استعاری تفکر ما از یک سوو تأثیر فرهنگ. باور و تجربه‌های شخصی و احتماعی افراد در 
شکل‌گیری این استعاره‌ها و نقش این استعاره‌ها در پیدایش نظریه‌ها از سوی دیگر» مارا با نسبیتی روبرو 
می‌کند که آثار آن در دانش‌های مرتبط با دین» از حمله دانش اصول فقه بسیار بزرگ بوده» می‌تواند سبیت 
آموزه‌های دینی و نسبیت حقیقت دین را نتیجه دهد. بر اساس برداشت رایج از روایت نبوی: «حلال مد 


حلال أد 


ی یوم القيامة و امه حَرامٌ بدا ای یم لقيامة لا یکونْ یه و لا بحی* غُیزث» (کلینی» ۵۸۱۱ 


اً 


دام آمصمتاهاممترن0 ۱۰ 
کمصام‌مامعه لهع‌توماماون ۲۰ 
طمنادم‌تلنع۴۵۲۹0 ۳۰ 
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۱5۰ فقه و اصول شماره ۱۲۱ 
آموزه‌های دینی تغییرپذیر نبود امری ثابت هستند؛ اما با توجه به تفاوت تجربه و فرهنگ افراد و امکان 
شکل‌گیری استعاره‌های اصولی مختلف. می‌توان ادعا کرد که حقیقت آموزه‌های دینی دست نایافتتی بوده. 
استخراج تعالیم دینی از تحلیل آیات قرآنی و روایات معصومین (ع) ممکن نیست. 

در پاسخ به این چالش می‌توان گفت پیامد جریان استعاره‌های مفهومی در آموزه‌های دینی» نسبیت 
حقیقت دین نیست بلکه در نهایت ام نسبیت در معرفت را نتیحه می‌دهد؛ مضاف بر اينکه چنین برداشتی 
از ماهیت استعاره و نتایج حاصل از آن صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا گزاره‌های دینی همچون دیگر 
گزاره‌های نوشتاری از آن جهت که از جنس زبان هستند. معناپذیرند؛ هرچند ممکن است نتوانیم به 
حقیقت این گزاره‌ها؛ یعنی به همان چیزی که گوینده گزاره سعی داشته آن را به مخاطبان خود القا کند. 
دست پیدا کنیم؛ زیرا نمی‌شود از عوامل مهمی همچون: بافت" تولید آن گزاره و پیش‌فرض‌های ذهنی فهم 
کننده گزاره» چشم‌پوشی کرد (ر.ک: واعظی» سراسر اثر). افزون بر اين» گرچه ما خود مقهور استعاره‌ها 
هستیم. اما می‌توانیم با در نظر گرفتن گزاره‌ها و کشف نگاشت‌های استعاری از میان آن‌هاء استعاره‌های 
پشتیبان نظریات را کشف کنیم. آیات و روایاتِ دربردارنده تکلیف شرعی» خود این امکان را برای ما فراهم 
می‌کنند که به روح و استعاره حاکم بر آن‌ها دست یافته و مطابق همان استعاره» اقدام به تولید نظریه‌های 
جدید جهت استنباط احکام شرعی کنیم؛ هرچند بنا بر اصل تخطنه در نظام فکری امامیه» چنین 
استنباط‌هایی همیشه مطابق با واقع نیستند. 


استعاره‌های مفهومی در دانش اصول فقه 

آن‌گونه که گذشت بر اساس نظریه لیکاف و جانسون» استعاره از حوزه ادبیات خارج شده نشان 
می‌دهد که فرآیند تفکر ما ماهیتی استعاری دارد. این تحقیقات دریچه حدیدی را برای دانشمندان علوم 
مختلف گشود و پای عنصر استعاره را به سایر حوزه‌های مطالعاتی باز کرد. نگارندگان بر این باورند که 
دانش اصول فقه نیز از این امر مستثنا نبوده» کشف استعاره‌های مفهومی موحود در نظریه‌ها و استدلال‌های 
اصولی و نسبت سنجی میان آن‌ها» می‌تواند افق‌های جدیدی را نسبت به مطالعات اصولی بگشاید؛ زیر از 
یک سو این امکان را برای ما فراهم می‌آورد در مواردی که اختلاف اصولیون ناشی از اختلاف در 
استعاره‌های پشتیبان نظریه‌هاست و نه در خود آن نظریه‌ها به داوری بنشینیم و از سوی دیگر با شناسایی 
استعاره‌ها و درک لوازم آن‌هاء می‌توان به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های آن‌ها پی برد و بستر برای تولید 
نظریه‌های سازگار با غرض علم فقه (فلسفه فقه) و کنار گذاشتن آنچه با آن ناسازگار است را فراهم می‌کند. 


من ۱۰ 


تایستان ۱۳۹۹ امکان‌سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱۱ 

۱ امکان‌پذیری جریان استعاره‌های مفهومی در اصول فقه 

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های ناشناخته بشری» حوزه دین و گفتمان دینی است که به واسطه فراوانی 
مفاهیم متافیزیکی (همچون: خداء روح» وحی. مرگ و ...) و غیرمتعارف بودنشان, تنها از برقراری 
نگاشت‌های استعاری بین این حوزه با حوزه‌های ملموس‌تر قابل فهم و درک هستند. از این رو در دانش 
اصول فقه که یکی از علوم کاربردی ناظر به فهم گزاره‌های دینی و استنباط احکام شرعی از آن‌ها برای 
دین‌داران است (صدر دروس فی علم الاصول, ۱/ ۱۷۲)» نظریه استعاره مفهومی» کاربردی اساسی داشته, 
دستکم نسبت میان دو مفهوم بنیادی ناشناخته و انتزاعی» یعنی مفهوم «حکم شرعی» و مفهوم «خداوند» را 
مورد بررسی قرار می‌دهد. 

۲ جایگاه استعاره مفهومی در اصول فقه 

دستگاه فقه در هندسه دانایی اسلامی» عهده‌دار برقراری نسبت بین دین و زندگی (زندگی به غایت 
دنیوی و زندگی به غایت اخروی) و فهم ابتات و متغیرات آن است. مطالعات تاریخی در منابع مختلف 
دانش فقه نشان می‌دهد که احکام اسلامی پیوسته دچار دگرگونی شده‌اند در حالی که منابع استنباط 
احکام به ویژه در فقه امامیه» همچنان اعتبار گذشته خود را حفظ کرده و کمتر دچار تغییر شده‌اند؛ مانند 
شکل‌گیری بیش از ده نظریه فقهی درباره حکومت و گونه‌های مشروع آن در طول سه قرن اخیر (ر.ک: 
کدیور» سراسر اثر). اگر بپذیريم تغییر در احکام ناشی از تغییر در منابع استنباط نیست. این پرسش مطرح 
است که از کحا ناشی می‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش» سه تئوری وجود دارد: ۱- تغییر حکم به اعتبار 
تغییر موضوع» ۲- تغییر حکم به اعتبار تأثیر زمان و مکان» ۳- تغییر حکم به واسطه وجود قدرت استنباط 
متفاوت در فقیهان مسلمان (فاضل لنکرانی» صفحه اینترنتی). اما این سه تئوری» از منطق درونی محکمی 
برخوردار نبوده. نمی‌توانند تبیین درستی درباره وقوع دگرگونی‌ها ارائه کنند. زیرا مراد از تغییر احکام» تغیسر 
احکام در عین ثابت بودن موضوع‌های آن‌هاست درحالی که تشوری اول» از تغییر موضوعات احکام 
صحبت به میان می‌آورد. تئوری دوم نیز به گونه‌ای دیگر» از تغییر موضوعات سخن رانده است. تئوری سوم 
نیز هرچند این مزیت را دارد که به جنبه معرفت‌شناسی تغییر احکام توجه داشته و از جنبه هستی‌شناسی آن 
فاصله گرفته است؛ اما مبتنی بر یک حدس و گمان بوده» نمی‌توان دلیلی برای روایی و پایایی آن ارانه کرد. 
پژوهشگران بر این باورند که تحولات و دگرگونی‌های احکام ناشی از نظریه‌های مختلف در اصول فقه و 
تولید نظریه‌های مختلف اصولی برآمده از دستگاه «استعاره - نظریه» است. به بیان دیگر» استعاره‌های نهفته 
در نظریه‌های اصولی موحب سویه سازی در نظریه‌ها شده و تحولات در حوزه احکام» ناشی از دگردیسی‌ها 
در استعاره‌های پشتیبان این نظریه‌هاست؛ هرچند نباید از وجود استعاره‌ها در خود نظریه‌های فقهی نیز 


۱۳ فقه و اصول شمارة ۱۳۳۱ 


چشم‌پوشی کرد (ر. ک: فیرحی» ۱۹۶/۱). 

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که تولید نظریه‌های مختلف در علم اصول فقه تنها متأثر از 
اختلاف در استعاره‌ها نبوده» ممکن است در یک موضوع اصولی با وحود وحدت استعاره گاه دو نظریه به 
واسطه دخالت رویکردهای متفاوت در استنباط مسائل اصولی» شکل بگیرد. 

برای مثال در مسئله اجتماع امر و نهی» نتیجه رویکرد عرف محور امتناع احتماع امر و نهی خواهد 
بود. چراکه از نظر عرف» صدور دو خطاب «صلّ» و «لا تغصب». حکایت دارد که قانون‌گذار (شارع) به 
هیچ وحه راضی به تصرف در ملک غصبی نیست» چه برای خواندن نماز واحب باشد. چه برای راه رفتن 
(علامه حلی؛ ۷۷/۲). اين در حالی است که در رویکرد فلسفی و با طرح مسئله ترکیب اتحادی و 
انضمامی, چون ترکیب رکوع با غصب یک ترکیب انضمامی است. بجا آوردن رکوع در مکان غصبی؛ هم 
مصداق امر (صلّ) است و هم مصداق نهی (لاتغصب)؛ پس اجتماع امر و نهی جایز بوده» می‌شود فرد را 
هم مطیع و هم عاصی قلمداد کرد؛ ولی ترکیب سجده با غصب یک ترکیب اتحادی است. زیرا عمل 
انجام‌شده. یکی بیشتر نیست (اعتماد الجبهة علی الارض)؛ پس بایستی قانل به امتناع اجتماع شد (واعظ 
الحسینی, ۱۲ ۱۹۹-۱۸۵). 

وجود استعاره‌های مفهومی در علم اصول فقه پیشتر مورد توجه برخی از محققان قرار گرفته و از آن به 
«فضاهای اصولی» تعبیر شده است (مددی» ۳۰-۲۶)؛ اماعدم تمایز بین دو مسئله «رویکرد» و 
«استعاره». سبب شده است تا نگرش فلسفی یا عرفی به مسانل» استعاره قلمداد شود؛ حال آن‌که ماهیتی 
متفاوت دارند؛ همچنان که از «نگاشت» به عنوان پایه تشکیل استعاره مفهومی» بحثی به میان نیامده 
آتینای! 


ست ۰ 


۱. به تناسب بحث از رویکرد و تفاوت آن با نظریه استعاره مفهومی, شایسته است نسبت این نظریه با اصلاحاتی مانند «پارادایم» و «تحلیل 
گفتمان» مورد دقت قرار بگیرد چراکه در وهله نخست چنین تصور می‌شود که این سه با یکدیگر تطابق نسبی دارند. 

پارادایم (0۵1۵01810) از واژه یونانی 7۲0006817110 گرفته شده (خالقی و پورعزت. ۳) و در لغت به «الگوواره و نمونه» ترجمه شده است؛ 
اما در اصطلاح, تعریف ساده و یکسانی از آن ارائه نشده است تا جایی که خود توماس کوهن (تااک1 1۳01۳025) ه‌عنوان شخصی که 
اصطلاح پارادايم با نام او شناخته می‌شود- از این پیچیدگی آگاه بوده و به جای تعریف. آن را با بازی ویتگنشتاین مورد مقایسه قرار داده است 
(خالقی و پورعزت. ۵). بعضی نیز با بررسی کتاب «ساختارهای انقلاب علمی» اثر کوهن؛ بیش از ۲۱ معنا برای این اصطلاح شناسایی کرده‌اند 
(1970 ,1۷26]611020). با قطع نظر از اين اختلافات می‌توان گفت پارادايم مجموعه‌ای است متشکل از مفاهيم. باورهاء پیش‌فرض‌هاء 
تلوری‌ها» قوانین و قواعد روش‌شناختی و همچنین حلقه‌ای از باورهای متافیزیکی و هنجارهای شبه اخلاقی یک جامعه علمی که جهت 
شناسایی دو ام گرد هم آمده‌اند: (۱) اينکه چه چیزی جزء مسائل یک علم قرار می‌گیرد؛ (۲) اينکه پاسخ به این مسائل باید در چه قالبی 
صورت‌بندی شود و با چه اصول و تئوری‌هایی سازگار باشد (خالقی و پورعزت. ۵). به عبارت ساده. پارادایم عبارت است از مفروضات کلی 
نظری که برای مدتی به وسیله کارورزان یک رشته علمی به عنوان مدلی برای حل مسائل آن رشته به کار گرفته می‌شود (معینی علمداری. 
۳ بر این اساس باید پذیرفت که نظریه‌ها بخشی از یک پارادايم محسوب می‌شوند که با بررسی آن‌ها می‌توان آن پارادایم را مورد تحلیل 
قرار داد. با توجه به این مطالب می‌توان گفت از این حیث نظریه استعاره مفهومی و پارادایم نمی‌توانند با یکدیگر نسبتی برقرار کنند چراکه 
استعاره مفهومی یک نظریه است و خود تابع پارادایم کنونی حاکم بر مطالعات زبان‌شناسی شناختی است بنابراین باید تمام تفاوت‌های موجود 


تابستان ۱۳۹٩‏ _امکان‌سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱۹۴ 

۳. جایگاه «تکلیف» در شکل‌گیری استعاره‌های اصولی 

هرچند اصلی‌ترین مفهوم انتزاعی در اصول فقه که امکان تشکیل استعاره مفهومی برای آن وجود دارد. 
«(حکم شرعی» است؛ اما از آنحا که نخستین تأملات یکپارچه و نگاره‌های اصولی منسجم: توسط 
متکلمانی همچون شیخ مفید و سید مرتضی انجام شده است. این افراد با توجه به جایگاه متکلم بودن 
خود مسئله «تکلیف» را بحای «حکم شرعی» مورد بررسی قرار داده‌اند» زیرا از طرفی موضوع علم کلام 
افعال خداوند متعال است و یکی از این افعال» تکلیف کردن بندگان می‌باشد و از طرف دیگر» دانش اصول 
فقه نیز به دلیل ماهیت ابزاری آن نسبت به دانش فقه با واسطه افعال بندگان را از نظر حکم شرعی مورد 
بررسی قرار می‌دهد. 

تکلیف در لغت به معنای دستوری است که انجام آن بر شخص دشوار باشد (جوهری. ۴/ ۱۴۲۴؛ ابن 
منظور ۳۰۷/۹؛ طریحی. ۵/ ۱۱۵). برخی نیز بر این نکته که اصل این واژه در زبان عربی «الزام» است؛ 
تصریح کرده و هماهنگ با دیگر لغویان, آن را «الزام ما یشق |رادة الانسانية علیه» تعریف کرده‌اند. بر این 
اساس» دشواری و مشقت از الزامی که محدود کننده اراده آزاد انسان است.» ناشی شده و تلازمی با سنگینی 
انجام عمل خواسته شده ندارد (عسکری» ۱۳۹). در نوشته‌های شیخ مفید هرچند بحثی با عنوان «تعریف 
تکلیف» دیده نمی‌شود؛ اما وی در ضمن بحث از تکلیف اهل آخرت. به تعریف تکلیف اشاره کرده و آن را 
به «الزام ما یثقل علی الطباع و یلحق بفعله المشاق» معنا کرده است (آوائل المقالات» .)٩۱‏ این در حالی 


بین نظریه و پارادايم را در این خصوص لحاظ نمود. اما از زاویه‌ای دیگر شاید بتوان رابطه و نسبتی را بین این دو تصور نمود. از آنجا که 
مطابق نظریه استعاره مفهومی. تمامی مفاهیم انتراعی طی فرآیند تجسم سازی از یک امر شناخته شده. مفهومی می‌شوند و امکان تشکیل 
استعاره‌های متفاوت پیرامون مفاهیم انتزاعی وجود دارد. لذا با توجه به کلیدی بودن یک یا چند مفهوم در یک حیطه علمیء استعاره‌های شکل 
گرفته پیرامون این مفاهیم می‌تواند منجر به تغییر یک پارادايم در آن حیطه علمی گردد؛ همان گونه که در علم اصول فقه چنین امری اتفاق 
افتاده است. 

تحلیل گفتمان (2017516 0196011796) یک گرایش مطالعاتی میان‌رشته‌ای است که از اواسط دهه ۱۹۲۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به دنبال 
تغییرات عمده علمی- معرفتی در رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی مرتبط به مطالعات نظام‌مند ساختان کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار 
به وجود آمده و به دلیل ماهیت میان‌رشته‌ای, به‌مثابه یک روش کیفی در مطالعات گوناگون مورد استقبال قرار گرفته است (یحر‌ایی ایله‌ای» 
٩‏ باید اشاره کرد که این اصطلاح به مانند اصطلاح پارادايم دارای تعریف یکسانی نیست چراکه تعریف واحدی از گفتمان وجود ندارد تا 
جایی که بعضی آن را به مانند مفاهیمی همچون زبان. فرهنگ, جامعه و ... مفهومی اساسا مبهم قلمداد می‌کنند (ون دایک. ۲۹-۱۵). اما با 
جمع‌بندی این تعاریف و با برداشتی آزاد از آن‌ها شاید بتوان گفت تحلیل گفتمان به مجموعه مطالعاتی اطلاق می‌شود که پدیده‌های نشانه 
شناختی همچون زبان نوشتاری و گفتاری را مورد تحلیل قرار می‌دهد؛ حال چه این تحلیل تنها احتصاص به شکل و صورت داشته باشد و 
واحدهای بزرگ‌تر از جمله را مورد مطالعه قرار دهد (تحلیل گفتمان ساختارگرا) و چه این تحلیل بر چرایی و چگونگی استفاده از زبان تمرکز 
نماید (تحلیل گفتمان کارکردگرا). با توجه به این تعریف می‌توان نتیجه گرفت نظریه استعاره مفهومی و تحلیل گفتمان علی‌رغم اختلافات 
عمده‌ای که با هم دارند در یک امر با یکدیگر مشترک هستند و آن توجه به تأثیر فرهنگ و جامعه است؛ چراکه از طرفی مطابق نظریه استعاره 
مفهومی فرهنگ, جامعه و تجارب در شکل‌گیری استعاره‌های مختلف حول مفاهیم انتزاعی نقش اساسی را بازی می‌کنند و از طرف دیگر بر 
طبق تحلیل گفتمان کارکردگرا؛ متن حاصل فرآیند تولید متن است و اين فرآیند خود در درون شرایط اجتماعی تولید می‌شود ( ,۳۵1۲61012 
24-5). 


۱ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 
است که سید مرتضی بحثی مستقل درباره تعریف تکلیف داشته و در ذیل عنوان «فی حقيقة التکلیف». آن 
را به «ارادة المرید من غیره ما فیه كلفة و مشقة» تعریف کرده است (علم الهدی» ۱۰۵). برخی از متکلمان 
نیز به حای استفاده از واژه «اراده» از واژه «امر» در تعریف تکلیف استفاده کرده‌اند (ر.ک: قاضی 
عبدالحبان ۱۱). 

تعخلمانبزای تکلیفت حقیقی سهوتعهی فائل بزدفنه مکلف (تکلیف کم مکلف (نکلف شه) و 
افعالی که متعلق تکلیف هستند. اين وجوه سه‌گانه. همگی مورد توجه متکلمان عدلیه و اشاعره قرار گرفته و 
بررسی صفات و شرایط هریک و نیز رابطه بین آن‌ها مهم‌ترین بحث‌هایی بوده است که در سده‌های 
نخستین مطرح گردید. مهم‌ترین صفات مکّف (تکلیف کننده» حکمت. علم» قدرت. [نعام و غرض‌مند 
بودن است. از طرف دیگر وحود صفاتی مانند: طاقت» اشتهاء و عدم الجاء مهم‌ترین صفات ضروری در 
مکلّف (تکلیف شده) به حساب می‌آید. فعل متعلق تکلیف نیز باید مقدور مکلف باشد» سبب افزایش 
انگیزه در انجام آن شود و واحد صفت «استحقاق مذح و ذم» باشد (ر.ک: بیرشک» ۱۰۲-۸۰). 

بدین ترتیب. تأثیرگذارترین استعاره‌های شناخته‌شده در دانش اصول فقه» درباره این سه مزلفه و رابطه 
میان آن‌ها به وجود آمده است؛ به گونه‌ای که حوزه مقصد در تمام استعاره‌هاء شناسایی این سه است. به 
عبارت دیگر تمام نگاشت‌های استعاری به این سه عضو در قملرو مقصد بازگشت کرده. می‌توان ادعا کرد 
که عنصر «تکلیف». نقطه کانونی تشکیل استعاره‌های اصولی است. شاید به همین سبب باشد که برخضی 
استعاره‌های شکل گرفته در مورد «تکلیف» را عیناً بیان‌کننده پارادایم‌های حاکم بر مسائل علم اصول 
دانسته‌اند (ر.ک: الهی خراسانی» ۲)۳۱. 

در این قسمت از پژوهش بر آنیم یکی از استعاره‌های پرکاربرد در اصول فقه را شناسایی و پس از 
تشکیل نگاشت‌های استعاری» آثار بار شده بر آن را پررسی کنیم. 

۴ استعاره مفهومی «عبد و مولا» در اصول فقه 

اصولیون متأخر در جای‌جای مسائل علم اصول» به رابطه بین عبد و مولای عرفی استناد می‌کنند. به 
عنوان مثال» محقق خراسانی در کتاب «كفاية الاصول» در هشت مسئله به صورت مستقیم رابطه عبد و 


مولای عرفی را مطرح و به آن استناد کرده است: حقیقت بودن صیغه امر در وحوب. احزاء اتیان به مأموربه 


۱. مراد از پارادایم‌های نام پرده شده در اين پژوهش پارادایم‌های شخصیت گرایی و اعتبار قانونی است که از استعاره‌های مفهومی مبتنی بر 
تجربه و فرهنگ نشثت گرفته‌اند و از آن جهت که پیرامون مفهوم «تکلیف» شکل یافته‌اند. دارای اثرگذاری فراوان در علم اصول فقه هستند و 
همین امر سیب شده است تا «پارادایم» نامیده شوند. از اين رو امکان تشکیل استعاره‌های مفهومی درباره سایر مفاهیم انتزاعی در علم اصول 
فقه نیز وجود دارده هرچند منجر به تشکیل یک پارادایم نشود؛ نظیر امکان تشکیل استعاره‌های مفهومی درباره مفهوم «علیت» (ر.ک: خادم‌زاده 
و سعیدی مهر. ۲۹-۱۵). 


تابستان ۱۳۹۹ . امکان‌سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱۵ 
از تکرار عمل» کفایت مجرد رجحان و محبوبیت برای صحت تقرب به آن» تمسک به عام در شبهات 
مصداقیه» عدم تغیر واقع در صورت قطع به خلاف. اقتضاء تنجز تکلیف به قطع بر موافقت عملی و عدم 
اقتضاء آن بر موافقت التزامی. عدم اختصاص حجیت ظواهر به مقصودین بالافهام و شرط بودن ابتلاء به 
تمام اطراف در تنجز علم اجمالی (ر.ک: آخوند خراسانی؛ ۱۲۱/۱ و ۱۶۰ و ۲۴۶؛ ۱۵۶/۲ و ۲۳۸ و ۲۵۷ 
و ۲۹۱+ ۱۳ ۱۰۷). 

فروانی این استنادها نشانگر آن است که یکی از استعاره‌های مطرح در دانش اصول فقه. استعاره رابطه 
عبد و مولا است که بر مبنای تکلیف و نشئت‌گرفته از فرهنگ و تجربیات مختلف اصولیون به وحود آمده 
است. حال اگر از واژه «تکلیف». تکلیف الهی را اراده کنیم و کلمه «امر» (فرمان) را بیان کننده مفهوم 
فرمان مولای عرفی بدانیم می‌توانیم این استعاره را با عبارت «تکلیف» فرمان است» معرفی کنیم. 

از آنجا که تکلیف از نظر متکلمان حقیقتی سه وجهی» شامل: مکلْف مکلّف و افعال متعلق تکلیف 
دارد و تمام نگاشت‌های استعاری به این سه مولفه در حوزه مقصد بازگشت می‌کنند. استعاره «عبد و مولا» 


استعاره: «تکلیف. فرمان است» 
مبدا: فرمان مقصد: تکلیف 
مولای عرفی ِِ مکلف 
عبد عرفی کت مکلف 
دستورات > 3 افعال متعلق تکلیف 
تنبیه 3 عقوبت 
سود و زیان 5 مصلحت و مفسده 


جدول ۲- نگاشت‌های استعاره «تکلیف. فرمان است» 

استعاره «عبد و مولا» با وحود فراوانی کاربرد آن در کتاب‌های اصول فقهی, با این اشکال اساسی 
روبرو است که آیارابطه مکلّف و مکّف. همان رابطه عبد و مولا است و مکلّشان در واقع برده خداوند 
متعال محسوب می‌شوند؟ از این رو ضروری است این استعاره را با یک استعاره مشابه مقایسه کنیم. 

یکی از استعاره‌های ناظر به وحوه سه‌گانه تکلیف» استعاره «قانون‌گذار و قانونپذیر» است که در آن؛ 
تکالیت بسا له قواتتی در ظر گرفه شده‌اند که ختاونن ال در فش قاترن کار آوهتا را بای فکستان 


وضع کرده اسنشت. بر اساس این استعاره» هرجند خداوند متعال در مقام اعتقاد» مولا وسریرست 


۱9۹ قی و شمارة ۱۲۱ 
انسان‌هاست» اما در مقام تکلیف نقش قانون‌گذار را دارد و مکلفان نیز به‌منزله پذیرنده قانون محسوب 
می‌شوند. شاید بتوان نظریه «خطابات قانونیه» (ر. ک: خمینی» ۲۱۵/۲) را ناظر به این استعاره دانست. 
طرفداران این نظریه بر این باورند که بررسی روش عقلا در قانون‌گذاری نشان می‌دهد که آنان در این 
فرآیند» قوانین را به صورت کلی صادر کرده و به تک‌تک کسانی که مخاطب این قانون هستند» توحه 
مستقلی ندارند؛ قانون در همان کلیت خود باقی بوده و نسبت به هر شخصیء خطاب مستقلی هرچند در 
ضمن خطاب عمومی» وحود ندارد (تقوی اشتهاردی» ۴۱۴/۳؛ مرتضوی لنگرودی» ۳۱۸/۳؛ ممن قمی. 
۳۳۷۳/۱ 

۱-۴ تأثیر استعاره «عبد و مولا» بر استدلال در مسائل 

با توجه به کاربست‌های فراوان استعاره «عبد و مولا» در شکل‌گیری آرای مختلف اصولی» اینک در یک 
مقایسه تطبیقی تأثیر این استعاره را در مقایسه با استعاره «قانون‌گذار و قانون‌پذیر» در چند مسئله اصول 
فقهی بررسی می‌کنيم. 

یک: انحلال و عدم انحلال خطاب شرعی 

موضوع خطاب‌های موحود در کتاب و سنت. گاه کلی و قابل صدق بر افراد متعدد است و گاه حزئی و 
غیر قابل صدق بر مصادیق متعدد. اصولیون متقدم همگی بر این باور بودند که خطاب‌های کلی در کتاب و 
سنت به تعداد مکلفان موحود در زمان حاضر و در زمان‌های بعد» منحل می‌شوند؛ امابنابر نظریه 
«خطابات قانونیه». خطابات شرعی همچون خطابات عرفی بوده. تشریع شارع اسلام مانند قانون‌گذاری 
دیگر عقلا و بدون توحه به حالت‌های مختلف مکلفان است (ر. ک: سبحانی» ۱/ ۴۳۷). بر این اساس: 
نظریه انحلال خطابات کلی از استعاره «عبد و مولا» سرچشمه می‌گیرد» در حالی که نظریه خطابات 
قانونی یکی از لوازم استعاره «قانون‌گذار و قانون پذیر» است. بر اساس استعاره «عبد و مولا». چون عبد 
پرتوی از وجود مولا است» خداوند یکایک بندگان خود را مورد خطاب قرار داده و به هریک حداگانه 
تکلیف کرده است؛ در نتیحه. اطاعت نکردن از فرامین او به‌منزله اهانت کردن به مولویت مولاست. امادر 
استعاره «قانون‌گذار و قانون پذیر»» مخاطبان قانون» حزئی از شخصیت قانون‌گذار نبوده» قانون‌گذار برای 
دستیابی جامعه به مصالح و دوری از مفاسد. قانون‌گذاری کرده است. بدون آن‌که شرایط خاص قانون 


پذیران را در نظر گرفته باشدا. 


۱. باید اشاره کرد که مسئله انحلال و عدم انحلال خطاب شرعی خود دارای اثرات فراوانی در علم اصول می‌باشد و همین امر نشان دهنده آن 
است که بحث تأثیر استعاره‌های مفهومی در تولید نظریات اصول فقهی, به موارد انگشت شمار محدود نمی‌شود (برای آشنایی با تأثیر نظریه 
خطابات قانونیه راک: آهنگری. ۱۰۹-۹۵). 


تایستان ۱۳۹۹ امکان‌سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱6۷ 

دو: جریان و عدم جریان صالة الحظر 

یکی از مسائل مورد اختلاف میان اصولیون. مسئله مقتضای قاعده اولی در اشیاء با تطع نظر از بیان 
شارع است. بنا به نظر شیخ انصاری» یکی از دلایل اخباریون برای اثبات وحوب احتباط در شبهات حکمیه 
تحریمه» تمسک به أصالة الحظر است (انصاری. فراند الاصول, ۲/ .)٩۰‏ در برابی شیخ مفید و شیخ 
طوسی قائل به توقف در این باره شده (مفید». مختصر التذکرة ۴۳؛ طوسی, العدة» ۷۴۲/۲) و مشهور 
اصولیون هم اصل را بر اباحه قرار داده‌اند (آخوند خراسانی» ۳/ ۵۶ - ۵۷؛ کاظمی خراسانی ۳۷۰/۳؛ 
اصفهانی. ۱۳۱/۴). بنا بر استعاره «عبد و مولا» همه جیز مملوک خداوند است و عبد بدون اذن او 
نمی‌تواند در آن‌ها تصرف کند. این در حالی است که بر اساس استعاره «قانون‌گذار و قانون پذیر». فلسفه 
وحودی قانون» تعیین حدود است و مادام که قانونی وضع نشده باشد, مکلف می‌توانند هر تصرفی را در 
اشیای مختلف انجام دهد. 

سه: ناسازگاری و عدم ناسازگاری میان احکام 

یکی از لوازم استعاره «عبد و مولا». امکان بروز ناسازگاری میان احکام است؛ زیرا بنا بر نگرش برخضی 
از متکلمان مسلمان» مولا می‌تواند بدون هرگونه محدودیتیء بندگان خود را ملزم به انجام کاری کند؛ 
همچنان که وحود اوامر و نواهی به انگیزه امتحان و مانند آن نیز وحود دارد. اما بر اساس استعاره 
«قانون‌گذار و قانون‌پذیر» از آنجا که قوانین تنها بر اساس وحود مصلحت و مفسده تشریع شده‌اند؛ امکان 
بروز ناسازگاری میان احکام وحود ندارد. بنابراین» وجود ناسازگاری میان احکام. می‌تواند حاکی از بطلان 
استعاره» بطلان روش بطلان صورت استدلال یا کاذب بودن مواد آن باشد. روشن به نظر می‌رسد که 
هرچند بنا بر نظر امامیه» احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند؛ اما بسیاری از عالمان اصول فقه بر این 
باورند که امکان دسترسی مکلفان به این مصالح و مفاسد واقعی وجود نداشته. تنها از طریق دلایل نقلی و 
گزاره‌های شرعی که محکوم استعاره «عبد و مولا» هستند» می‌توان به این مصالح و مفاسد دست یافت. از 
این رو تلاش‌های شهید صدر برای نظام‌مند کردن احکام ناسازگار (ر. ک: صدر اقتصادناء ۴۰۷-۳۵۷) 
در صورت باور به استعاره «عبد و مولا»» بی‌فایده است. 

چهار: فیح و عدم فیح تجری 

بنا بر آموزه‌های کلامی - اصول فقهی. «متحری» کسی است که از روی بی‌پروایی با امر یا نهی شارع 
مخالفت کرده مأمور به را ترک و منهی‌عنه را مرتکب می‌شود؛ اما پس از مخالفت. معلوم می‌شود که 
تکلیفی وحود نداشته است. بر اساس دیدگاه اصولیان تجری دارای قبح فاعلی است؛ هرچند درباره 
مستحق عقاب بودن متجری با یکدیگر اختلاف نظر دارند (ر.ک: اصفهانی, نهاية الدرايق ۲۹/۳؛ حکیم. 
حقانق الاصول, ۲/ ۱۰؛ انصاری» فراند الاصول. ۴۵/۱). به نظر می‌رسد یکی از لوازم استعاره «عبد و 


۱9۸ ققتن حول شمار؛ ۱۲۱ 
مولا». استحقاق عقاب متجری است. زیرا مطابق این استعاره» مخالفت متحری مستلزم هک ساحت 
مولویت مولاست؛ اما بر اساس استعاره «قانون‌گذار و قانون پذیر»» متحری مستحق عقاب نیست. زیرا 
عنوان «هتک» موضوعیت نداشته, تنها مخالفت با قانون مهم است. 

پنج: وجود و عدم وجود مفهوم برای وصف 

یکی از مهم‌ترین مباحث علم اصول. مسئله مفهوم وصف است. بر اساس استعاره «عبد و مولا». 
وصف می‌تواند مفهوم نداشته باشد» زیرا بیان کننده علیت انحصاری نبوده» بنا به نگرش اشعری» مولا 
همچنان که می‌تواند به بزرگداشت دانایان پارسا فرمان دهد؛ می‌تواند در خطابی دیگر به بزرگداشت 
دانایان بدکردار نیز حکم کند. این در حالی است که بر اساس استعاره «قانون‌گذار و قانون پذیر». وصف 
موجود در قوانین» بیان‌کننده انحصار و وابستگی حکم به وجود آن است؛ پس باید به مفهوم داشتن وصف 
باور داشت. شاید به همین جهت باشد که بسیاری از شارحان قوانین مدنی و کیفری ایران برای بسیاری از 
اوصاف موجود در قوانین» قائل به مفهوم بوده. هرچند در بیشتر این قوانین قرینه‌ای وجود ندارد (ر.ک: 
حعفری لنگرودی» ۳۴۸؛ امامی» ۴/ ۳۲۷). 

شش: دلالت و عدم دلالت نهی بر فساد معاملها 

اگر انجام یک معامله مورد نهی ارشادی شارع قرار بگیرد (ارشاد به مانعیت یا شرطیت)؛ بنا بر نظر 
اصولیون این نهی دلالت بر فساد معامله نخواهد کرد. اما در صورتی که این نهی. مولوی باشد و به ذات 
سبب تعلق گرفته باشد» چون سبب یکی از افعال اختیاری انسان است (لا تبع وقت النداء» این نهی 
مقتضی فساد معامله نبوده» تنها بیان کننده حکم تکلیفی حرمت است؛ زیرا نه عقل و نه عرف و نه شرع میان 
مبغوضیت و فساد رابطه‌ای نمی‌بینند. اما اگر نهی مولوی به ذات مسبب تعلق گرفته باشد (لا تبع العبد 
الابق)» از نظر گروهی از اصولیون مقتضی فساد است (کاظمی خراسانی» ۴۷۱/۲). چنین تحلیلی تنها بر 
اساس استعاره «عبد و مولا» درست است؛ اما بر اساس استعاره «قانون‌گذار و قانون پذیر»» تمامی نواهی 
متعلّق به معاملات. مقتضی فساد معامله هستند. زیرا شأن قانون‌گذاری در این حوزه. تنظیم روابط انسانی 
و درنتیجه» عدم نفوذ معامله است و نه حرمت تکلیفی آن. باور به حکم تکلیفی حرمت. برآمده از ذهنیت 


حق مولویت خداوند در دخالت در امور بندگان خود است. 


از مجموع آنچه در اين مقاله پیشتر توضیح داده شلد نتایج زیر به دست می‌آید: 


. برای آشنایی با مثال‌های دیگر (ر.ک: الهی خراسانی. 47-۹۶). 


تابستان ۱۳۹۹ امکان‌سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱۹ 

۱- در استعاره مفهومی که توسط دو تن از زبان شناسان شناخت گرای معاصر ارائه شده است. تنهابه 
حنبه‌های زیبایی‌شناسی گزاره‌ها توحه نشده فرآیند تفکر انسان» دارای ماهیتی کاملاً استعاری در نظر گرفته 
می‌شود؛ یعنی انسان‌ها به شیوه‌ای که احسام یا مفاهیم را تصور می‌کنند» نسبت به آن‌ها شناخت به دست 
می‌آورند. 

۲- نظریه استعاره مفهومی افزون بر اين که علت دگرگونی احکام را تبیین کرده است با شناسایی لوازم 
استعاره‌های ایجاد شده درباره مهم‌ترین مفاهیم انتزاعی علم اصول فقه. زمینه تولید نظربه‌های سازگار با 
هدف علم فقه (فلسفه فقه) را نیز فراهم می‌کند. 

۳- هرچند بر اساس نظریه استعاره مفهومی. امکان تشکیل استعاره‌های مختلفی نسبت به تمام مفاهیم 
انتزاعی علم اصول فقه وجود دارد؛ اما از آنجا که نخستین نگاشته‌های یکپارچه اصولی توسط متکلمان 
صورت گرفته و ایشان نیز مسئله «تکلیف» را نقطه محوری مسائل خود قرار داده‌اند؛ تأثیرگذارترین 
استعاره‌های مفهومی در این علم. پیرامون مفهوم انتزاعی «تکلیف» شکل گرفته است تا جایی که می‌توان 
ادعا کرد این استعاره‌هاء پارادایم‌های علم اصول فقه را صورت‌بندی می‌کنند. 

۴- نظریه‌های مطرح‌شده درباره تغییر احکام از دیرباز تاکنون» بیشتر مبتنی بر تغییر موضوعات احکام 
است؛ اما بر اساس نظریه استعاره مفهومی. احکام بر فرض ثابت ماندن موضوع‌های خود» همچنان 
ظرفیت تغییرپذیری دارند؛ زیرا اختلاف در احکام» معلول اختلاف در نظریه‌های اصولی است و اختلاف 
در نظریه‌های اصولی از اختلاف در استعاره‌های پشتیبان آن نظریه‌ها ناشی می‌شود. 

۵- پذیرش ماهیت استعاری تفکر و وجود فرهنگ و تجربه‌های شخصی مختلف» موجب نسبیت 
گزاره‌های دینی نمی‌شود؛ زیرا گرچه همیشه نمی‌توان به حقيقت گزاره‌ها دست پیدا کرد؛ اما با کنار هم قرار 
دادن آیات و روایات دربردارنده احکام شرعی» امکان کشف استعاره‌های حاکم بر آن‌ها و در نتیحه. تولید 
یک نظریه وجود دارد. 

۶- استعاره‌های «عبد و مولا» و «قانون‌گذار و قانون‌پذیر». دو نمونه از استعاره‌های مفهومی درباره 
مفهوم انتزاعی تکلیف هستند که هریک در مقایسه با دیگری» منجر به ایجاد نظریه‌های اصول فقهی 
متفاوت و در نتیحه» احکام فقهی مختلف می‌شوند. 


منایع 
1 ام تمد عفلصهلع۱۲0://1۵2ظ 


ابن منظور» محمد بن مکرم؛ لسان العرب. بیروت» دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع. چاپ سوم؛ ۴ ق. ‏ 


۱۹۰ فقه و اصول شمارخ ۱۲۱ 
بن‌سینا؛ حسین بن عبدالله الشْفْاء المنطق, تحقیق و مقدمه عبدالرحمن بدوی» قم. منشورات مکتبة آیت الله 
لعظمی المرعشی النجفی» بی‌چاء ۱۳۰۵ ق. 

صفهانی. محمدحسین, نهاية الدراية فی‌شر حالكفايق. بیروت. مزسسة آل البست علیهم السلام لاحباء التراث. 
چاپ دوم. ۱۴۲۹ ق. 

فراشیء آزیتا و حسامی» تورج» «تحلیل استعاره‌های مفهومی در یک طبقه‌بندی جدید با تکیه بر نمونه‌هایی از 
زبان‌های فارسی و اسپانیایی». پژوهش‌های زبان‌شناس ی تطبیّقی» شماره ۰۵ بهار و تابستان ۱۳۹۲ ص ۱۶۵-۱۴۱ 

مامی» حسنء حقوق مدنی تهران. کتابفروشی اسلامیه» چاپ دهم ۱۳۷۳. 

نصاری» مرتضی بن محمدامین, فرائد لصو قم. مجمع الفکر الاسلامی» چاپ نهم. ۱۴۲۸ ق. 

آخوند خراسانی» محمدکاظم بن حسین, كفاية لصو تحقیق و تعلیق علی زارعی سبزواری» قم. موسسة النشر 


لاسلامی. چاپ ششم ۱۴۳۰ ق. 


آهنگری» احسان؛ خطابات قانونیه و بررس یآثا رآن در فقه و اصول. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد تهران, 
دانشگاه امام صادق علیه‌السلام» ۱۳۹۴. 


بیرشک» حسین» مبان یکلام یاصول فقه امامیه؛ مکتب شیخ مفید. تهران» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام» چاپ 
اول» ۱۳۹۶. 


پارسا؛ احمد و حسین پناهی» فردین, «استعاره‌های ترکیبی» گونه‌ای نویافته از استعاره در سروده‌های خاقانی 
شروانی». بوستان ادب. شماره ۰۸ تابستان ۰۱۳۹۰ ص ۰-۲۵ ۵. 

تقوی اشتهاردی» حسین, تتقیح//أصول» تقریرات اصول امام خمینی» تهران, موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
(ره)؛ چاپ اول؛ ۱۴۱۸ ق. 

جعفری لنگرودی» محمدجعفر مبسوط درترمینولوژی حقوق, تهران. کتابخانه گنج دانش. چاپ اول؛ ۱۳۷۸. 
حوهری» اسماعیل بن حماد. الصحاح -تا ج اللغة و صحاحالعربية. بیروت. دار العلم للملایین» چاپ اول؛ 
۰ ق. 

حکیم محسن, تانق الأصول قم. کتابفروشی بصیرتی. چاپ پنجم؛ ۱۴۰۸ ق. 

خادم‌زاده. وحید و سعیدی مهر» محمد. «استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف», دو فصلنامه فلسفی 
شناخت» شماره ۷۱/۱ پاییز وزمستان ۰۱۳۹۳ ص ۳۳-۷. 

خالقی» امیرحسین و پورعزت علیاصغر «بررسی امکان رویکرد چندپارادایمی و فراپارادایمی در مطالعات 
میان‌رشته‌ای». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی شماره ۴ پاییز ۱۳۹۰ ص ۲۰-۱. 

خمینی؛ روح‌الله» نوا رالهداية ف ی التعليقة عل ی‌الكفاية. تهران مزسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره» چاپ 


دوم» ۱۴۳۱۵ ق. 


تابستان ۱۳۹۹ امکان‌سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه ۱۳۱ 
سبحانی» جعفی تهدیب الأصول» تقریرات اصول امام خمینی» تهران, موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره» 
چاپ اول» ۱۴۲۰ ق. 
سکاکی یوسف. مفتا حالعلوم. به کوشش نعیم زرزور» بیروت. دار الکتب العلمية. چاپ اول» ۱۴۰۳ ق. 
صدر محمدباقر اقتصادنا. قی دفتر تبلیغات اسلامی. چاپ اول. ۱۳۱۷ ق. 

, درس فی علم لاصو قم. مرکز الابحاث و الدراسات التخصصية للشهید الصدر؛ چاپ ششم» 
۱ ق. 
طبانه» بدوی, البیان العربی بیروت. بی‌ناء بی‌جاء ۱۴۰۶ ق. 
طریحی, فخرالدین» مجم عالبحرین. تهران. کتابفروشی مرتضوی. چاپ سوم. ۱۴۱۶ ق. 
طوسی» محمد بن حسن؛ العدة ف یصول الفقه. قم. محمدتقی علاقبندیان چاپ اول» ۱۴۱۷ق. 
عسکری» حسن بن عبدالله, الفروق اللغوية. قاهره» بی‌نء بی‌چا ۱۳۵۳ ق. 
علامه حلی» حسن بن یوسف, نهاية الوصول الی عل م/لصو قم. مزسست الامام الصادق علیه‌السلام» چاپ 
اول. ۱۴۲۵ ق. 
علم الهدی علی بن حسین. ال خيرق. به کوشش احمد حسینی؛ قم» جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» بی‌چاء 
۱ اق. 
عمید. حسن, فرهنگ فارسی عمید. تهران انتشارات پارمیس چاپ اول» ۱۳۸۹. 
فارابی؛ ابونصر الحروف. تحقیق محسن مهدی» بیروت. دار المشرق» ۱۹۸۶ ع. 
فاضل لنکرانی» محمد حواد. زمان و مکان و علم فقه. ۱۳۹۰ 
فرزانه» بابک. «بیان» در دایره المعارف بزرگ اسلامی. تهران دایره المعارف بزرگ اسلامی ۱۳۶۷. 
فیرحی. داود فقه و سیاست د رایران معاصر-فقه سیاسی و فقه مشروطه تهران» نشر نی. چاپ اول» ۰۱۳٩۱‏ 
قاضی عبدالجبار ابن احمد؛ المحیط بالتکلیف. قاهره الدار المصرية بی‌چاء ۱۹۶۶ م. 
کاظمی خراسانی» محمدعلی, فوائد لصو تقریرات اصول میرزای نائینی قم. جامعه مدرسین چاپ اول» 
۳۷۶ 
کدیور محسن, نظریه‌های دولت درفقه شیعه. تهران. نشر نی. چاپ هفتم. ۱۳۸۷. 
کلینی. محمد بن یعقوب. الکافی» تصحیح علی اکبر غفاری» تهران دار الکتب الاسلامية. چاپ چهارم» ۱۳۰۷ ق. 
گلفام ارسلان و یوسفی راد. فاطمه» «زبان‌شناسی شناختی و استعاره», تازه‌های علوم شناحتی. سال چهارم. شماره 
۳ پاییز ۰۱۳۸۱ ص ۲۵۱-۲۲۷ 
مددی» احمد. نظام قانونی ولائی در فقه واصول. بی‌حاء بی‌ناه بی‌تا (نسخه الکترونیکی). 
مرتضوی لنگرودی» محمدحسن, جواه رالأصول» تقریرات اصول امام خمینی» تهران, موسسه تنظیم و نشر آثار امام 


خمینی (ره)» ۶ 


۱۹ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 
مظفر» محمدرضا؛صول الفقه. تحقیق عباس علی زارعی سبزواری؛ قم» بوستان کتاب. چاپ پنجم» ۱۳۸۷. 
معینی علمداری» جهانگی روش‌تناسی نظریات جدید در سیاست (اثبا تگرایی و فرا اثبا تگرایسی). تهران» 
دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۵ 
مفید. محمد بن محمدوائ لالمقالات. به کوشش زنجانی و واعظ چرندابی» تبریز بی‌ناه ۱۴۳۷ ق. 
, مختص ال ذدکرة بأاصول الفقه. قم. کنگره شیخ مفید. چاپ اول. ۱۴۱۳ ق. 
مزمن قمی. محمد. تسدید الأصو. قم» مزسسة النشر الاسلامی» چاپ اول» ۱۴۱۹ ق. 
واعظ الحسینی» محمدسرور, مصباح/لصو» تقریرات اصول سید ابوالقاسم خویی» قم» مکتبة الداوری» چاپ 
۱۲ 
واعظی» احمد» درآمدی برهرموتیک. تهران سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی» چاپ پنجم 
۳۸۶ 
ون دایک. تئون آدریانوس, مطالعاتی در تحلی لگفتمان: از دستو ر متن تا گفتما نکاو ی انتقادی. ترجمه پیروز 
ایزدی و همکاران تهران» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌هاء ۰۱۳۸۲ 
هاشمی. زهره. «نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و حانسون». ادب پژوهی. شماره ۱۲ تابستان ۰۱۳۸۹ ص 
۰۱۴۰-۵۹ 
هاوکس» ترنس» استتعاره» ترجمه فرزانه طاهری, تهران» نشر مرکز» چاپ سوم» ۱۳۸۰. 
الهی خراسانی. علی. نظریه اعتبارقانونی د رگذا راز شخصی تگرایی: قم: پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی, 
چاپ اول» ۱۳۹۵. 
پحیایی ایله‌ای» احمد. «تحلیل گفتمان چیست», تحقیقات روابط عمومی» شماره ۶۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ص 
۳-۵۸ ۶ 
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